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  چكيده
هـاي پسامدرنيسـتي نوشـته     فهمند مطابق با آموزه ها بهشت را مي مان گنجشكر

هـاي   توجه به آشفتگي در روايت و به تبع آن زمـان داسـتان، ويژگـي   . شده است
هــاي تــاريخي در كنــار  فراداســتاني، ايجــاد دور باطــل بــا اســتفاده از شخصــيت

يختن مرز ميان هاي داستاني و حضور نويسنده در داستان براي به هم ر شخصيت
هـاي   هايي است كه ايـن رمـان را در زمـره رمـان     واقعيت و خيال از جمله ويژگي

شـود كـه    با اين همه گـاه مـواردي در آن ديـده مـي    . دهد پسامدرنيستي قرار مي
هـاي   اين مقاله ضمن اشـاره بـه ويژگـي   . هاي پسامدرنيسم ندارد تناسبي با آموزه

ها همگن نيستند  پردازد كه با اين ويژگي پسامدرنيستي رمان، به نقد عناصري مي
هاي مربوط به اين جريان در رماني كه يكـي   استفاده از شيوه كه دهد و نشان مي

دهد كه نمادي از رزمندگان  از وظايف اصلي خود را شناساندن شخصيتي قرار مي
 زيرا نوع نگاه تفكر پسامدرن به انسـان  ؛نمايد بجا نمي ،تواند باشد مي جنگدوران 

كيد همه أطبيعي است با وجود ت. و زندگي با نگاه موجود در رمان همخواني ندارد
بـا   ،ها بر ترسيم شخصيتي آرماني در رمان و همنوايي و همصدايي آنهـا  شخصيت
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  مقدمه
گرايش به پسامدرنيسم در شعر و داستان ايران در چند ساله اخير، گرايشي فزاينـده  

گيرند، شـكل و زبـان اهميـت     در هنرهايي كه از تفكر پسامدرنيستي مايه مي .بوده است
يابد و در نتيجـه كيفيـاتي ماننـد اسـتعدادهاي هنـري، صـميميت هنـري،         بيشتري مي

در  1هـاي كـلان   گرايي، عمق و ژرفـاي فكـري و روايـت    همبستگي و انسجام، ارزش واقع 
گيرد، به همين علت در غرب نيز هنر پسامدرنيستي  معرض تضعيف يا فروپاشي قرار مي

هـايي نظيـر    هاي پسامدرن ويژگي براي رمان .)31 :1384 طاهري،( منتقدان جدي دارد
: 1386 ،چلا( تـاه روي، اتصـال كو  جايي، عدم انسجام، فقـدان قاعـده، زيـاده    تناقض، جابه

  .اند را برشمرده... هاي فراداستاني و ايجاد دور باطل، ويژگي) 162-200
رسـد   اند، به نظر مي ها و نواقصي كه در نقد اين جريان نشان داده با وجود همه ضعف

، يـا حـداقل    در قياس با شعر، ايـن جريـان در حـوزه داسـتان در ايـران كارآمـدتر بـوده       
كار گرفتـه   اما اين نكته نيز كه شگردهاي به. است تر حفظ كردههاي خود را بيش جذابيت

شده در آثار نويسندگان اين جريان ـ كه در بسياري موارد هم تكـراري اسـت ـ تـا كـي       
پذيرد، نكاتي اسـت كـه    تواند براي خواننده تازه بماند، و آيا خواننده ايراني آنها را مي مي

هـاي   هـايي از ويژگـي   نشانه ندچهر. باشند  شتهنويسندگان اين جريان بايد بدان توجه دا
نشـان  ... نويسان گذشته مثل هدايت، ساعدي، گلشيري و پسامدرنيسم را در آثار داستان

هـاي   لفـه ؤاند، شايد بتوان گفت در ايران اولين رماني كـه آگاهانـه و بـا توجـه بـه م      داده
 بـاغي،  قـره ( .راهني بـود نوشته رضا ب اش آزاده خانم و نويسندهپسامدرنيستي نوشته شد، 

ــا  پــس از او نويســندگان نســل قــديم و جديــد نوشــتن داســتان ) 454: 1380 هــايي ب
مـدرن را دنبـال كردنـد و از آن ميـان نيـز حسـن بنـي عـامري رمـان           هاي پسـا  ويژگي

هـاي پسامدرنيسـم و بـه ظـاهر بـا       را به پيروي از آموزه فهمند ها بهشت را مي گنجشك
هـا، از   با وجـود همـه محاسـن و زيبـايي    ... ها رمان گنجشك. موضوع دفاع مقدس نوشت

ايـن  . گيري پسامدرنيسم است شكل توجهي به فلسفه برد و آن بي اي بزرگ رنج مي نقيصه
هـاي   گيـري از برخـي ويژگـي    رغم بهـره  ها به توجهي، باعث شده است رمان گنجشك بي

و اشـد  مدرنيسـتي نب هاي پسامدرنيستي، در عمل، داستاني به معناي اخـص پسا  داستان
پـيش از ايـن چنـد مقالـه     . هاي جوري نباشند هاي به كارگرفته شده در آن وصله ويژگي

                                                 
1. High Narration. 
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عامري نوشته شده كه ويژگي عمـده همـه آنهـا آشـفتگي در      درباره نقد رمان حسن بني
ه خلاصـه اثـر و تحليـل آن مرتكـب اشـتباه      عرض ـو حتي برخـي در  . ه مطلب استضرع

جنگـي  نـژاد در كتـاب    ، كامران پارسـي تفنگ و ترازودر كتاب بلقيس سليماني . اند شده
، كالبدشـكافي رمـان فارسـي   عبدالعلي دسـتغيب در كتـاب    ،داشتيم و داستاني داشتيم

كنكـاش در  و ابراهيم حسن بيگي در كتـاب   جنگ از سه ديدگاهمحمد حنيف در كتاب 
از ميان آثار موجود رسد  يهمه به نظر م با اين. اند ، به نقد اين داستان پرداختهرمان جنگ

  . ارزش بيشتري داشته باشددر كتاب تفنگ و ترازو مقاله بلقيس سليماني 
عامري چند داستان كوتاه نيز درباره جنگ نوشته، اما اين رمان اولـين اثـر او در    بني

 .اين حوزه است
  

  رمان خلاصه
ت فتح، كه در آن از اي است كه با ديدن برنامه تلويزيوني رواي عامري نويسنده بني.  1

بازگشت پيكر يك شهيد پس از چنـد سـال و گـرفتن آن از آب رودخانـه ارونـد سـخن       
افتد  اطلاعاتي براي نوشتن رماني درباره همين شهيد مي آوري  جمع شود، به فكر  مي گفته

ها را به شخصيتي بـه   زند و روايت درباره اين شخصيت مي هايي دست و به خلق شخصيت
خواهد خود نيز در داستان حضور داشـته   سپارد؛ اما از آنجايي كه مي دلفام مينام دانيال 

هـاي خـود را بـراي     كوشـش ) 234: 1380سـليماني، . ك. ر(باشد در سطحي از داستان 
دلفـام را   ،كشاند و براي درآميختن مـرز واقعيـت و خيـال    يافتن اطلاعات به داستان مي

به همـين علـت در طـول داسـتان     . پخش شدخواند كه از روايت فتح  سازنده فيلمي مي
او در پايان . شود و خواهان اطلاعاتي براي نوشتن داستانش مي زند چند بار به او زنگ مي

عـامري روايـت    بنـي . گشـايد  هاي داستان را مي رمان نيز در اتاق دلفام حاضر شده و گره
 .كند رمانش را از خانه دانيال دلفام آغاز مي

يجان، شخصيتي كه رمان براي شناساندن او نوشته شده است، كسي با صداي آعل.  2
ماند كه اگـر پيكـر آعليجـان را     دلفام متحير و گيج در مي. كند به دانيال دلفام تلفن مي

هـاي   اند، صاحب اين صـدا، كـه حتـي از تكيـه كـلام      پس از چند سال پيدا و دفن كرده
تلفـن كـه البتـه بـه دوسـتان،      ايـن  . توانـد باشـد   كند چه كسي مي آعليجان استفاده مي

بـراي يـادآوري خـاطرات راوي بـا     دليلـي  شـود،   نزديكان و بستگان آعليجان هم زده مي
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كنـد، بـه    راوي كه در روايت خاطرات نظم و ترتيبـي را رعايـت نمـي   . گردد جان مييآعل
. پـردازد  رود مـي  هايي از زندگي آعليجان از كـودكي تـا هنگـام شـهادت در ارونـد      گوشه

بنابراين، بيشتر خـاطرات راوي بـه حضـور او در    . يكي از فرماندهان جنگ است آعليجان
عامري رمان را به دو بخش يا كتاب با  بني. شود مناطق جنگي پاوه و خرمشهر مربوط مي

  . كند تقسيم مي راه رفتن روي آبو  حريف تشنگي غواصهاي  نام
  

  پسامدرنيسمهاي رمان و ميزان همخواني آنها با فلسفه  بررسي ويژگي
  آشفتگي در روايت . 1

در كتاب اول بيشتر به تك گويي . گويي نوشته شده است به شيوه تك... ها  گنجشك
و در كتاب دوم به تـك گـويي   ) يعني جريان سيال ذهن( دروني مستقيم و از نوع گنگ

هرچند در كتاب دوم نيز شيوه جريان سيال ذهـن از يـاد   . تمايل دارد )1(مستقيم روشن
بـه همـين دليـل ايـن بخـش را      . ته، با اين همه انسجام در روايت وقايع بيشتر اسـت نرف
اين سخن به معناي بي توجهي راوي . گويي مستقيم روشن خواند توان متمايل به تك مي

عـامري ـ    بني. مستقيم و شيوه مختلط نيست گويي غير هاي ديگر روايت مثل تك به گونه
هاي ديگر را از  ـ شيوه تقيم  برپايه جريان سيال ذهنگويي مس رغم توجه بيشتر به تك به

استفاده از راويـان متعـدد   . است اين كار فضاي روايت او را بسيار شلوغ كرده. برد ياد نمي
خواهد همـه آنهـا را روايـت     در كنار راوي اصلي و توجه به حوادث مختلفي كه راوي مي 

ويان متعدد و تنوعي كـه بـا ايـن كـار     استفاده از را. كند نيز در شلوغي روايت مؤثر است
به همين دليل گاه . دهد شود مدام جايگاه راوي و مخاطب داستاني را تغيير مي ايجاد مي

  :كند سوم شخص را به اول شخص يا به عبارتي غايب را به حاضر و برعكس تبديل مي
  » دود از تپه بالا شود، پنج دقيقه پيش، علي اشرف مي سرو صدا كه مي«

   : گويد از زبان علي اشرف مي و بعد
  »رفتم نزديك«

  :دهد دوباره خود، روايت را ادامه مي و
  ).4 :1376 عامري، بني( »بيا ننه گژال را ببريم تو طياره: خاله ژينو گفته

به تعـدد   ،آورد گيري از راويان متعدد فراهم مي با همه تمهيداتي كه نويسنده در بهره
. كند واقع او سخنان خود را از زبان راويان متعدد بيان ميدر . روايت توجه چنداني ندارد
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 هاي پازلي هستند كـه هـر   ها به سبب زمان پريشي موجود در رمان، مثل تكه اين روايت
بـه عبـارت   . اي افتاده است و خواننده بايد آنها را در جاي خود قـرار دهـد   در گوشه يك

. شـود  تلف از آن شـنيده نمـي  صدايي است و صداهاي مخ ديگر رمان جز در لحظاتي تك
معنـاي مـورد    كنند بـه  براي مثال كار آعليجان يا چمران كه با دشمنان خود مهرباني مي

طرفي راوي در روايت صـداهاي   قبول بودن سخنان يا عملكرد آنان از منظري ديگر يا بي
عامري را شناساندن شخصيت آعليجان  ترين هدف داستان بني اگر اصلي. گوناگون نيست

كند و پـس از آنكـه    صدايي را تقريباً تا اواخر رمان دنبال مي دانيم، راوي، اين شيوه تكب
وگـوي خـود بـا     نمايد گفت ذهن خواننده ثبت و ضبط مي اي آرماني از آعليجان در چهره

وگويي كه درباره درسـتي يـا نادرسـتي آن     كند؛ گفت يك خبرنگار امريكايي را روايت مي
  .)388 :مانه .ك.ر( كند قضاوت نمي

بـراي   سـت اي ا عـامري، روايـت جنـگ وسـيله     رسد براي بني نظر مي كه آمد به چنان
شناساندن شخصيت آعليجان و او براي بازسازي اين شخصيت همواره به سـراغ كسـاني   

اي از روايت را به آنها سپرده است كه درباره آعليجان ديدگاه مشـتركي بـا    رفته و گوشه
هاي هانيا و آعليجان كـه باعـث پيشـبرد بخشـي از حـوادث       حتي كشمكش.  راوي دارند

اي چنـين بـه نظـر برسـد      هاي متفاوت آنها نيست و اگر در لحظه است، به سبب ديدگاه
ادغام اين دو در يكديگر و يكي شدن آنها  در ادامه داستان، باز صدايي واحد را بر فضاي 

ر دو يـك روح در دو بـدن   شـود و ه ـ  كند؛ هانيا پاره تـن آعليجـان مـي    روايت حاكم مي
  .)332 :همان( شوند مي

سبب توجه به شلوغي در روايت  ميـان روايـت حـوادث فاصـله زيـادي       عامري به بني
است، روايت را درميانه رها كـرده    Aبراي مثال راوي كه مشغول روايت حادثه . اندازد مي

 و B1: هايي دارد اخهها و ش اي كه در دل خود زير مجموعه پردازد؛ حادثه مي B به حادثه 
B2 او پس از روايت حادثه  ...وB  و زير مجموعه هايش به روايت حادثهA  پـردازد و   مي

ايـن اسـلوب بسـيار    ... افزايـد و   روايت مي را هم بهC  و گاه حادثه. كند آن را پيگيري مي
شبيه شيوه نويسندگان نثرهاي مصنوع است كه در ميان جمله اصلي، جمـلات ديگـري   

كـه    با اين تفاوت  افزودند؛ دادند و با اين كار به طولاني شدن و دشواري متن مي مي قرار
هـاي   كنـد، مثـل جملـه    بيـان مـي   Aدر ميان حادثه ...  ها راوي گنجشك  كه حوادثي  اولاً 

شده در ميان جملات اصلي نيستند، بلكـه بخشـي از حـوادث داسـتان را      معترضه نوشته
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امـا راوي تـرجيح     شد، نقل مي Aطبيعي بايد پس از حادثه  لحاظ شوند كه به  شامل مي
هـاي تـو در    ثانياً اگر در نثر مصنوع استفاده از جمله. دهد فضاي روايتش آشفته باشد مي

اساساً . شود متن مبهم نمي... ها انجامد، در روايت گنجشك دشواري فهم متن مي تو گاه به
  . ، مبهم نيست...ها كهاي پسامدرنيستي، گنجش برخلاف اغلب داستان

شود و راوي به مرور حوادث و  حوادث رمان در طول يك شب تا صبح روايت مي تمام 
نگـر   رمان دچار زمان پريشي بيشتر از نـوع گذشـته  . پردازد خاطرات زندگي آعليجان مي

كه پيش از اين آمد روايت داستان بسيار پراكنده است و مخاطب بايد جايگاه  چنان. است
همين  به. در ذهن خود بازسازي كند و ارتباط آن را با بقيه متن دريابد ه را بعداًهر حادث

اي از گذشـته   نقل واقعـه  به«دليل معمولاً راوي به گذشته نگري مركب توجه دارد؛ يعني 
  ).206 :1386 زاده و ديگران، غلامحسين( »آيد كه بعداً در متن به كار مي

مري به شيوه معمول و مرسوم تقريباً جـايي نـدارد   عا نگر در داستان بني روايت آينده
چنـد بـه حادثـه     عـامري هـر   بنـي . آيـد  نگرها به چشم نمي يا حداقل در قياس با گذشته

اي  ، خلاصه كند و در چند جاي ديگر از روايت شهادت آعليجان در آغاز داستان اشاره مي
 ـ ـ كـه آمـد   ــ چنـان   اين همه دهد، با از وقايع آينده را نقل كرده و بعداً آنها را بسط مي

نگرها حـس تعليـق را از ميـان     داند آينده نگر توجه چنداني ندارد؛ زيرا مي روايت آينده به
اي را كه  گردد تا روايت حادثه گذشته برمي راوي به تكرار، به). 59 : 1383 تولان،( برند مي

  .اي از آن توجه كرده، دوباره پي بگيرد گوشه در آغاز و تنها به
اي كه راوي    بر پايه يادآوري حوادث گذشته نوشته شده، گذشته... ها اساً  گنجشكاس

هايي كـه نسـبت بـه حضـور      بخش. است  آن را در ذهن خود به چند بخش تقسيم كرده
و هريـك  شوند توانند گذشته، گذشته دور و گذشته دورتر ناميده  راوي در حال متن مي

مـثلاً   . يكديگر به گذشته، حال و آينده تبديل شـوند  در نسبت با توانند مي از اين سه نيز
تـوان   اي آينده مي افتد نسبت به گذشته دورتر، گونه اي را كه در گذشته اتفاق مي حادثه
بني عامري معمولاً گردونه روايت را در چنين تقسيماتي كه متعلق بـه گذشـته   . دانست

. زند ي زماني با يكديگر دست ميها تركيب اين پاره آورد و حتي به حركت در مي است، به
ها و  كند با ديدن عكس اين شيوه روايت بسيار مناسب حال روايتگري است كه سعي مي

اي بعـدتر   همين دليل در ميان يك واقعه، واقعـه  هايي، وقايع گذشته را مرور كند؛ به فيلم
  .كند آورد و روايت مي را نيز به خاطر مي
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و ناراحت است، باز انتخاب اين شيوه روايـي توجيـه   از آنجا كه راوي خود نيز آشفته 
آنچه باعث مرور اين خاطرات شده، در درجه اول تلفن ناشناسي است كـه خـود   . يابد مي

را آعليجان معرفي كرده و ذهن و روح راوي و اطرافيان او را آشفته كرده است؛ به همين 
ها در همـان لحظـه    و حرف دليل روايت راوي در بسياري مواقع، بر پايه يادآوري حوادث

  . است
كرديم يا نشـان   ما بايد به او شك مي. اين پيرمرد بعدها چه بلا ها كه سرمان نياورد«
. گشـتم  مي فقط گاهي بر. ايم ولي از كنارش آرام گذشتيم، رفتيم داديم كه شك كرده مي
  .»...ه نشاند  ديدم روي سكويي نشسته از پرشال چپقي درآورده، آتشكي روي توتونش مي

كند كه به لحاظ زمـاني بـا    اي را روايت مي در اين لحظه راوي از قول آعليجان جمله
  :شد تناسبي ندارد حوادثي كه پيش از اين نقل مي

  اش؟ قيافه: علي اشرف گفت«
  »نمود پير بود جوان مي: گفتم

يـر  هاي گوناگون، مخاطب روايت را نيـز تغي  راوي با اين كار علاوه بر درآميختن زمان
اي  گونـه  هاي مختلـف بـه   اين گردش مخاطب به سبب حضور مخاطبان در زمان. دهد مي

  .شود گردش زماني را نيز باعث مي
گفت پنجاه و هفت هشت سـالي بيشـتر نـدارد، امـا      مي هاش هاي دور چشم چروك«

. داد تـر نشـانش مـي    ها خيلي جوان اش و آن لبخند و خنده صورت پر و هيكل چهار شانه
  .هلگيريم چ
  آشناست؟: گفتم
  . اش من حرفي از آشنايي نزدم فقط گفتم قيافه: گفت
  هم او: گفتم

آعليجـان   هاش را نبينم، نپرسم او كي بوده كه او و كردم بازي عصبي انگشت سعي و
اند از كنارش آرام بگذرند، بروند در صورتي كه  هاش براشان مهم بوده و سعي كرده حرف

  . اند رفته اند، مي شتهگذ مشخص بود نبايد آرام مي
  »بعد؟«
  .)34 :همان(» رد به رد دنبال تو و خاله ژينوگشتيم«

كند و بـا   استفاده نمي ،گوها گاه از شگرد هميشگي گفتم، گفت راوي در روايت گفت
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  :كند اي ديگر از روايت را تجربه مي ها گونه درآميختن زمان
  مختاري: گفت. آعليجان حرفي نداشت«

  . من بلد نيستم كردي حرف بزنمولي آخر : گفتم
  .گويم بايد بگويي به چشم پس هر چي من مي: گفت

  شد من لال  او كور مي
  به چشم 

  زد نه من  او فقط حرف مي
  به چشم

  فارسي حرف زدن را ديگر اصلاً 
  به چشم

  ».پلكد حتي وقتي تنها هستيم و مطمئنيم هيچ كس دور وبرمان نمي«
  ».ازم تو خلا ديگريكهو بگو زبانم را ببرم بيند

  .قرارمان را ياد آورد
  ».اين هم به چشم فقط به خاطر اينكه روت كم شود«

  او، چيا  اسم من هژار باشد
  » معني هم دارند اينها؟«

  شد من بينوا او كوه مي
يكـي  . بشو بينوا شوم كوه، تو من مي. گير آورده آقا فكرده هالوشش انگشتي! كي اهه«

  .)28 :انهم( »....بگو، يكي بشنو
زمان پريشي موجود در روايت گاه با شتاب همراه شده، باعث در آميختن واقعيـت و  

حـوادث   شـتاب راوي در روايـت  . شود خيال و ايجاد فضايي سوررئاليستي در داستان مي
كنـد و همـين    هـا را هـم پيـدا نمـي     شود كه حتي فرصت تغيير فعل مي قدر زياد گاه آن

راي لحظاتي، تفاوت زماني ميان دو واقعه را احساس نكند شود خواننده ب مسئله سبب مي
بـراي مثـال در   . و پس از مدتي ناگزير از برگشت و دوباره خـواني برخـي حـوادث شـود    

  :شود تا به دنبال علي اشرف برود بخشي از رمان، دلفام آماده مي
ن آيـد بـالاي سـرم و م ـ    شود، مـي  آيد از بالاي ماشين رد مي زند مي كاپشن بال مي«
  ...گيرمش پرم مي مي
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اي  هـا و هـيچ قرينـه    افتد و بدون تغييـر زمـان فعـل    ها مي راوي سپس به ياد گذشته
  :گويد مي

  عزيز؟ اين بود زود آمدنت داچ. كشد داخل ماشين گيرد مي آعليجان دستم را مي«
  .خاراند ام را مي آيد زير چانه گذارد روي داشبورد، مي دستم سيب را مي

  .چاق كن دنده را كه دير شد: دگوي آعليجان مي
  ...رفتم دنبال علي اشرف كه ازش بپرسم ولي من داشتم مي: گويم مي

  گويي؟  چي داري مي. علي اشرف كه اينجاست: گويد خندد، مي مي. كنم نگاهش مي
علي اشرف در نوزده سالگي، با لباس خاكي، لبخند بـه لـب نشسـته    . چرخانم سر مي

  ).161: همان( »... روي صندلي عقب
افزايد كه پاسخ سؤالي از گذشته را در زمـاني ديگـر و از    قدر بر اين شتاب مي گاه آن

هـاي   هـايي كـه در آنهـا بخـش     شنود، درست به سـبك فـيلم   زبان شخصيت ديگري مي
. اي منطقـي ايجـاد شـده اسـت     ها رابطه  مختلف در كنار يكديگر مونتاژ و بين اين بخش

كرده است،  1ها كه روايت را خلاصه هاي پرشتاب زمان ييجا طبيعي است كه در اين جابه
  :مكان هم به تندي عوض شود

به آعليجـان  . كنم ها و جاده شيراز نگاه مي گردم از پشت شيشه اتوبوس به كوه برمي«
اي؟ هردوشان يك كلام بلد نيستند فارسي حـرف   شان را كرده هيچ فكر غريبي: گويم مي

آغا از پشت صندلي عقـب   بيوك ]در زمان و مكاني ديگر[زند آعليجان لبخند مي. بزنند
  :گويد تاكسي مي

مگر من مرده باشم كه بگذارم احساس غريبي بكنند و با هر دوشان به كردي حـرف  
  ).162: همان( »زند مي

توان عجله راوي براي رسـيدن بـه مكـاني     علت اين شتاب مثبت را در اين بخش مي
از طرف ديگر طبيعي است كه راوي . رود در آنجا مياشرف  دانست كه احتمال بودن علي

. كند، بـه شـتاب بگـذرد    هايي كه مستقيماً به شناخت آعليجان كمكي نمي از كنار مقوله
شتاب منفـي   هنگام روايت حوادث مربوط به آعليجان شتاب مثبت را به همين دليل به به

. خاطر آورده و روايت نمايد كند تمام جزئيات را ولو آشفته و پريشان به تبديل و سعي مي
شـود،   اي از زندگي آعليجان، به هانيا سـپرده مـي   اين كار حتي وقتي روايت بخش عمده

                                                 
1. Summary 
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نگـر اسـت،    در اين بخش كه همچنان زمـان پـريش و گذشـته   . آيد همچنان به چشم مي
  . ها كمتر و در قياس با كتاب اول، آرامش بيشتري بر آن حكمفرماست ميزان آشفتگي
تاب منفي را با ديدن جزء به جزء عناصر، دقيقـاً مثـل يـك فيلمبـردار در     گاه اين ش

از آنجايي كه دلفام گزارشگر اسـت و دسـتي هـم در فيلمبـرداري     . كند روايت اعمال مي
هـاي سـينمايي توجـه     كند تا در روايت وقايع به شـيوه  دارد، در سراسر رمان كوشش مي

  .ت، به صورت تصاوير آهسته همين باشدشايد يكي از دلايل روايت خاطرا. داشته باشد
گاه اجزاي يك مكان را با تكرار جمله به جمله و تكه تكه، آهسته و به ترتيب جلـوي  

   :آورد چشم خواننده مي
رود روي تـاب   مـي . هـا  رود لاي شـاخ و بـرگ   مي. چرخد نور به طرف هر صدايي مي«
ه، روي پاهاي پتي و سياه حتم رود پايين روزنام مي. اي چرك رود روي روزنامه مي. لرزان

ها و موج برداشـتن   رود داخل قايق مي. هاي كنار درياچه رود روي ميله مي.  مردي ژوليده
. هـم و كنـار سـاحل    هاي خواب، كنـار  رود در جمع غازها و مرغابي مي. آرامشان روي آب

. كنـد  اند روي پايي و دستي پرهاشان را نـوازش مـي   هايي كه نشسته رود روي مرغابي مي
  ...رود روي دست و بازوي مردي كه  مي

  »اي؟ نه خبردي، همشهري؟ چيزي گم كرده«
رود بالا و بـالاتر و   رود روي چاقي دستي كه محكم آن را گرفته مي چرخد مي نور مي

  . ها آيد جلوي چشم دستي مي. افتد روي صورتي گرد و پير مي
خـواي اينجـا، آخـرش     مـي بگيرش پايين ببينم چي هستي، چـي  . كورم كردي بابا«
  ).173:همان(»  !شبي

روايت چنـد بـاره يـك واقعـه اسـت؛      ... ها هاي روايت در گنجشك يكي ديگر از شيوه
اي از واقعـه   راوي ابتدا خلاصه. برد همان كاري كه ژرار ژنت از آن با عنوان بسامد نام مي

ار، گـاهي بـا   ايـن ك ـ . پـردازد  كند و سپس در فرصتي ديگر به بسط آن مـي  را روايت مي
راوي در اين موقع بـاز بـه    .شود كه در برابر راوي قرار دارد هايي انجام مي توصيف عكس

همين دليل به روايت، رنگي تلگرافي  بيند، به مانند يك فيلمبردار، هر لحظه چيزي را مي
دهد، كاري كه آشكارا  ها ادامه مي راوي اين شگرد را با توصيف يا خواندن عكس. دهد مي
شـود و البتـه در برخـي     اي و سبكي تازه در روايت انجام مـي  ه عمد براي ايجاد شيوهو ب

  .توان آنها را كنار گذاشت و نخواند اي كه به آساني مي گونه تصنعي و نابجاست به موارد كاملاً
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است،  اي درخشان كوشش كرده راوي در جهت استفاده از امكانات سينمايي، در نمونه
همزمان در حال روي دادن هستند، روايت كند و با وجود محـدوديت  اي را كه  دو حادثه

  :هاي زيبايي را به وجود بياورد زبان براي به تصوير كشيدن دو واقعه همزمان، تداعي
مرا كشيد برد طرف پنجـره، واداشـت نفـس    . اش نگذاشت صداي شيخ شريف و ناله«

شـما  . ا فريادي چيزي بـزنم كشيدن يادم برود و گوشه چادرم را بكشم داخل دهانم مباد
زد بـراي   كرد و زور مي هاي خفه مي صفيه از يك طرف ناله. خودتان را بگذاريد جاي من

اي كه دل خوش نداشت ببيندش و شيخ شـريف از آن طـرف زخمـي     به دنيا آوردن بچه
خواند خيره به شعله پوش يك كلاش كه تـا چنـد    افتاده بود كف خيابان اشهدش را مي

بم حق بدهيد كه نگاهم از يكي بچرخد برود . كرد تو صورتش تا ابد شليك مي ثانيه ديگر
دست نانا پاهاي بچه را گرفت، سـروته آوردش  . سرنيزه از غلافش در آمد. طرف آن يكي

نانا گفت سالم است . تيغه خونين سرنيزه كشيده شد به سفيدي پيراهن شيخ شريف. بالا
  ).300:همان(» هاي مرد در دست الحمدالله سر شيخ شريف دست به دست شد

هاي پسامدرنيستي، زمان داستاني و تقـويمي را بـا    سبب توجه به آموزه عامري به بني
به همين دليـل   .دهد ثير قرار ميأآميزد و با اين كار باز مكان داستان را تحت ت مي هم در

يماً به اتـاق او  و در اواخر رمان مستق زند در طول رمان چند بار به دانيال دلفام تلفن مي
  .رود مي

  درهم ريختن مرز بين واقعيت و خيال. 2
  ايجاد دور باطل. 2ـ1
،  شود كـه نـه خـود واقعيـت     آثار ادبي معمولاً با اين پيش فرض نوشته و خوانده مي«

هـاي پسامدرنيسـتي    اين فاصله بين واقعيت و تخيل در رمان. اند بلكه تقليدي از واقعيت
در نتيجه اين فكر بـه ذهـن خواننـده القـا     . گردد حتي نقض مي شود و مي سخره گرفته به
به همين دليل نويسـنده در داسـتان   . شود كه دنيا تقليدي از متن است و نه برعكس مي

امــا  ). 29: 1382ده،پاين ـ(» ايجاد كـرده باشـد  » دور باطل«يابد تا در داستان  حضور مي
 ـ  بني هـا، داسـتان را    دون مقدمـه گـره  عامري با حضور در داستان و گشودن ناگهـاني و ب

تناقضي كـه در ذهنيـت     نمايد، كار او خواننده را نيز دچار تناقض مي. كند پذير مي آسيب
  . نويسنده ريشه دارد

دارد و  عامري حتي كتابي را كه احتمالاً از آثار ميرچا الياده است، از قفسـه برمـي   بني
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نده روشن كند چه ارتبـاطي ميـان   شود تا براي خوان به خواندن بخشي از آن مشغول مي
اگر تمهيدات فراهم آمده را در رماني كه بر . خوردنش در آب وجود دارد آعليجان و غوطه

ها وسـطوح مختلفـي    منظور ايجاد لايه مدرنيستي نوشته شده است، به هاي پسا پايه آموزه
و او را در  خواهد ذهن خواننده را هرچه بيشتر با خود درگير كنـد  در نظر بگيريم كه مي

كند؛ آيـا حضـور نويسـنده در      يابي و يا كشف معنا يا امكانات معنايي موجود سهيم معنا
  گشايي آشكار او را به معناي ناديده گرفتن همان خواننده نبايد تلقي كرد؟ داستان و گره

شود  كه به دلايل مختلـف از جملـه    حضور بني عامري باعث از بين رفتن ابهامي مي
پـردازي قـراردادي، طـرح ريـزي علـت و معلـولي،        خطي بودن، بيزاري از شخصيت ضد«

هايي بـه وجـود    در چنين داستان... گرايش به شيوه استعاري در تقابل با شيوه مجازي و
  ). 106 :1379بارت،(» كند ل ميآيد و متن را محتاج به شرح و تأوي مي

  .                  كند ميان نويسنده و راوي فرق بگذارد عامري از ابتداي رمان سعي مي بني
  يعني نبايد يك نفر تو اين خانه باشد كه به داد ما برسد؟: گفتم«

حتم صدام  بلند بوده كه دوقلوها با نگاه ترسيده خشكشان زده بود و از گوشه چشم 
حـالا كـه دورتـر    . آمـد و شرشـر آب   فقط تق و توق شستن قابلمه مـي . كردند مي نگاهم
هـر كـي   . اين خودش سؤال مهمـي اسـت  . كنم چرا گفتم ما و نگفتم من ام فكر مي شده

من مـنم  .  توانم يعني حالا ديگر نمي. توانم گذرد و من نمي باشد  از كنارش بي خيال مي
بايد دو نفر باشم يـا حضـوري از دو نفـر در كنـارم     پس اگر بگويم ما . نه ما يا چيز ديگر

  ).15 :همان( »باشد
زند و راوي با او به سردي  رو براي كسب اطلاعاتي از راوي بارها به او تلفن مي از اين 

ــ كـاري كـه     تـوجهي راوي بـه نويسـنده    با وجـود تمـام سـردي و بـي    .  كند برخورد مي
ـ  دهند قتدار نويسنده در داستان، انجام مينويسندگان پسامدرن براي نشان دادن پايان ا
تدريج تا مرحله داناي كل رسـيده،   اي كه به بني عامري گره داستان را به دست نويسنده

معمـولاً    برتـري نويسـنده را بـر راوي اثبـات كنـد، كـاري كـه        ،گشايد تا ناخودآگـاه  مي
ير اين موضوع به خوبي گوي ز و در طول گفت. كنند پرهيز مي مدرن از آن  پسا نويسندگان 

  :شود ديده مي
من اگر منم، اگر سهمي از اين آمدن متعلق به من است، بايد به سهم خـودم از آن  «
  .به خاطر همين چيزها بود كه سروكله شماها پيدا شد. بگويم
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  خواهي بگويي من آدم  داستان توام؟ يا آعليجان و بقيه؟ يعني مي: گويم مي
  .كنم طور فكر مي اين: گويد مي
چون بـه  . طور فكر نكني، بلند شوي بروي  گورت را گم كني بهتر است اين: گويم مي

  !هري .قول خودت سهم تو در داستان من تمام شده
  هنوز باورت نشده من منم؟: گويد مي
  گردني بفرستمت بروي؟ روي يا با پس مي: گويم مي
  دعوا داري يعني؟: گويد مي

،  مثل بچه آدم همان طور كـه آمـدي  : گويم مي. صداش زنگ خشم به خودش گرفته
  .طور هم راهت را بگير و برو همان

من از اول . طور خواستي ولي اين را هم به خاطر بسپار كه خودت اين. باشد: گويد مي
يعني نه پـايي جـايي بگـذارم نـه     . تصميم گرفته بودم هرگز پام به اين ماجراها باز نشود

  .دار كنم بيايم روايت تو را خدشه
  ...حافظ قال قضيه را بگو خدا. رفتن كه اين همه ادا و اصول ندارد: گويم مي
  !روايت را بسپار دست من . گويم گوش بگير ببين چي مي! حرف نباشد: گويد مي
  ...تو هم كه با اين: گويم مي

چشـم  . به من هم نگاه نكـن . حالا سعي كن عصبي نباشي. زنم اين منم كه حرف مي
بـه مـاهي   . برش دار. برو طرفش. و ماهي خيره شو  به ليوان. ت بكشنفس راح. بچرخان

  بگو تو از كجا پيدات شد، عزيز خانم؟
  ...اين هم لابد دست پخت: خودت بگو به

فقط نگاهش كن تا آن حد كه ليوان بلورت . هيچ لزومي ندارد فكر كني كار من است
هـات   آب كه از لرزش دسـت ات، با  هاي زخمي بشود ليوان پلاستيكي سرخ، ميان انگشت

  ...بگو نه. ات را بياور نزديك ليوان لب داغمه بسته. زند پر مي لب
خودت آن پايين باش، جلوي جمع دونده و فرياد زن، اما به آن دانيال ديگر بگو بيايد 

  .زنيد دويد و فرياد مي از بالا و بالاتر ببيند چطوري مي
  .جور عزاداري است بگو اين هم خودش يك

  . مرا تهديد كنحالا
نويسم تا معلـوم بشـود    كوري چشم تو مي من بالأخره داستان آعليجان را به: گويم مي
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  .كي آدم كي بوده
زند ولي كسـي برنـده اسـت كـه اسـمش       ها زياد مي يحيي هم از اين حرف: گويد مي

  .جلد كتاب بخورد روي
  ...مطمئن باش تو نيستي آن كه: گويم مي
  ).409ـ 407 :1376 عامري، بني( ...رحمت زيادخب پس فعلاً م: گويد مي
شود و از آغاز داستان زمينـه لازم   عامري كه در پايان رمان در داستان حاضر مي بني
برد كـه   چيند تا به مخاطب بگويد نويسنده و راوي از يك جنس نيستند، از ياد مي را مي

نه نويسنده داناي كل كـه   دهند راوي مي  ها در ادامه اين تمايز برتري را به پسامدرنيست
  . شود نامش بر جلد كتاب حك مي

ــامري از     ــراي ايجــاد دور باطــل، بنــي ع ــر حضــور نويســنده در داســتان ب عــلاوه ب
هـاي   ركنـار شخصـيت   آرا د ، همـت و جهـان   هاي تاريخي مثـل شـهيد چمـران    شخصيت

رو از  ايـن انـد، از   ها بسيار به آعليجـان نزديـك   اين شخصيت. جويد داستانش نيز بهره مي
ابـراهيم حتـي از   . شود مصطفي و از همت با عنوان ابراهيم ياد مي  چمران با عنوان دايي

راوي در سراسر مدت حضور همت از او بـا نـام   . كند هانيا براي آعليجان خواستگاري مي
يابد ابراهيم  مي و مخاطب با خواندن سخن راوي در بخشي از رمان در كند ابراهيم ياد مي

  :است ،انده بزرگ جنگ، شهيد همتهمان فرم
جا خواسته  دو پسر را هم همان .گفت كنار خانه خدا از خدا خواسته او را به او برساند

 عـامري،  بنـي ( و اينكه تيري تركشي، چيزي در اين جنگ نخورد و اگر مقدر شد ببردش
1376: 264.(  

آرا تنها در چند  جهان. كند ابراهيم حتي با يكي از دوستان هانيا به نام ژيلا ازدواج مي
با اين همه ايـن  . كند آفريني نمي اندازه دو شخصيت قبلي نقش شود و به حاضر مي صحنه

كنـد   شوند و بود و نبود آنها تفاوتي ايجاد نمي هاي تاريخي در داستان حل نمي شخصيت
براي مثال گرگين كه بدون لباس نظامي بـه  . آورد و حتي برخي اشكالات را هم پديد مي

  جنگـد، بعـدها هـيچ حادثـه     آيد تا چمران را از نزديك ببينـد و در كنـار او مـي    پاوه مي
يكي از دلايل رفـتن  . آورد تأثيرگذاري را از مدت حضور خود در كنار چمران، به ياد نمي

آعليجان به پاوه نيز ديدن چمران است، اما راوي در ادامه روايت به اين علت هم توجهي 
شـايد تنهـا فايـده و يـا     . شـود  اجرا در ميان ماجراهاي ديگر گـم مـي  و اساساً م كند نمي
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تـر شـدن    برجسـته  ها در داسـتان كمـك كـردن بـه     ترين فايده حضور اين شخصيت مهم
حال آعليجان در پيوند نزديك با بزرگان جنگ، خود نيـز   به هر. شخصيت آعليجان باشد

  .تواند باشد مردي بزرگ مي
هاي مرتبط با آعليجـان را قلـوي او    رامش شخصيتعامري مسبب برهم خوردن آ بني

خواند، اما عليشاه كيست كه حتي راوي با وجود بزرگ شدن با آعليجان او را  عليشاه، مي
شناسد، چرا وقتي ماجراي دختر كـولي و اتهـام غيراخلاقـي او بـه آعليجـان پـيش        نمي
گويد؟ آيا تنها بـه ايـن    مادر آعليجان كه مادر عليشاه هم هست، چيزي نمي  آيد، نانا، مي

است؟ وقتي راوي، يعني  عامري در مقام نويسنده چنين كاري را اراده نكرده دليل كه بني
انديشد، چيز  تواند در مقابل نويسنده بايستد و حتي برخلاف آنچه او مي دانيال دلفام مي

يـا  گويـد؟ آ  چرا دربـاره آعليجـان چيـزي نمـي    ) 398 :همان. ك.ر(ديگري بر زبان براند 
راوي است؟ در اين صورت تناقض بـرهم   نشان دادن برتري نويسنده بر  عامري در پي بني

حوادث و وارد كردن ناگهاني يك شخصيت براي حل همـه  مشـكلات    زدن روال طبيعي
  چگونه بايد توجيه كرد؟

  استفاده از ويژگي فراداستاني. 2ـ2
يم كـه نويسـنده در آن   نـام  مـي » فـرا داسـتان  «بنا بـه تعريـف پتريشـاو، رمـاني را     «
به عبارت ديگـر، در  . آگاهي خويش درباره داستان نويسي را به نمايش گذاشته باشد خود

رمان فرا داستاني، تنشي بين تلاش براي ايجاد پندار و واقعيت و آشـكار كـردن ماهيـت    
) شـبيه واقعيـت  (  سـو دنيـايي داسـتاني    نويسـنده از يـك  . آن پندار وجود دارد واقعي غير

را ) واقعـي بـودن آن   غيـر (و از سوي ديگر تصنعي بودن اين دنيـاي داسـتاني    سازد برمي
اينكه ادبيات چيست (به اين منظور، از موضوعاتي از قبيل ماهيت ادبيات . دهد نشان مي

دسـت راوي يـا    هـايي بـه   در چنـين رمـان  ) توان ادبي محسـوب كـرد   يا چه متني را مي
كند به ايـن موضـوع    عامري نيز سعي مي بني .)1382 پاينده،(شود   مي  ها بحث شخصيت

تـوان بـه سـخنان راوي و آعليجـان دربـاره       از ايـن مقولـه مـي    .در داستانش توجه كنـد 
و سپس نقل يك داستان كوتاه از آعليجـان   368و  367هاي داستان در صفحات  ويژگي

ه كـرد  عامري سعي چنداني در برجست با اين همه بني. اشاره كرد 367-372در صفحات 
  :ندك اين ويژگي نمي

رسيد به نثر  رفت مي شد، مي هامان هميشه با قلب و سنگ و شيشه شروع مي حرف«
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اي كه نه نقطـه داشـت،    هاي درهم ريخته و داستان و داستانكي كه او نوشته بود با جمله
حرف من ايـن بـود كـه تجربـه ثابـت كـرده       . نه ويرگول، نه هيچ علامت نوشتاري ديگر

تواند با اين جور نثر و اين اداها انس بگيرد و شاهكار هم كه بيـافريني، اگـر    ميخواننده ن
چون آنها هستند كه بايد بفهمند كار تـو كـار   . بيافريني، باز صد پله از مردم عادي عقبي

گفـت او هـم جزئـي از همـين مـردم       او مي. شاهكار بودنش حالا پيشكش. بوده يا نبوده
كشـد و حـس    تك آنها نفس مـي  گفت او هم مثل تك مي. او اصلاً خود مردم است. است

هـايي   دهد، ولي خصـلت  پنجگانه دارد و نسبت به هر تحركي از خودش حركت نشان مي
انگشت هر كس كه بـا اثـر انگشـت     چيزي مثل اثر. هم دارد كه فقط مختص خود اوست

آدم اي كـه از   پس او موظف است يعني حقش است در آن لحظـه . هيچ كس برابر نيست
  ).367ـ 368: همان(» ...نويسد طوري بنويسد كه بوي آدم، بوي خودش را بدهد خودش مي

  گرايي آرمان. 3
اي بـراي شناسـاندن    عامري جنگ را وسيله اما بني. جنگ است... ها موضوع گنجشك

هـاي متنـوع و گـاه     رويـه ... هـا  جنگ، در گنجشك. به نام آعليجان كرده است شخصيتي 
زنـدگي   اي براي به  عامري آن را وسيله همين دليل بني به. قاً مثل زندگيمتضاد دارد، دقي

شوند و به  چه درباره كساني كه شهيد مي. دهد برجسته كردن زندگي قرار مي  رسيدن يا
رسند و نام و يادشـان در سراسـر رمـان سـاري و جـاري اسـت و چـه         زندگي جاويد مي

شايد با چنين نگاهي بـه  . شود يك سقف ميهايي كه باعث كشاندن دو نفر به زير  زندگي
كنـد و   جنگ باشد كه در ميانه آن، ابـراهيم، هانيـا را بـراي آعليجـان خواسـتگاري مـي      

رود تا از خانواده هانيا كه آنها هم براي جنگ از  آغا، مادر آعليجان، به خرمشهر مي بيوك
  .اند، هانيا را خواستگاري كند تهران به خرمشهر آمده

گذرد و  آغا در هنگامه كشتار خرمشهر در نمي حتي از مامايي كردن بيوكعامري  بني
هايش در دوران جنـگ نيـز    پردازد تا نشان دهد زندگي با تمام شكل به روايت آن نيز مي

  : گويد همين دليل باشد كه هانيا در جايي مي شايد به. جاري است
از ديدن نانا و مامـايي  خصوص بعد  روزهاي آخر آرامش بيشتري پيدا كرده بودم، به«

سـعي  . اي كـه مجبـور بـوديم آنجـا بمـانيم      باران و وسط آتش در خانه كردنش زير گلوله
گفـتم   داد مـي  به هر كس كه بوي تند عـرق مـي  . كردم خودم را خونسرد نشان بدهم مي

  ). 278: 1376بني عامري،(» .بهتر نيست تني به آب بزند يا برود لباسش را عوض كند
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ت شيخ شريف و به دنيا آمدن نوزادي در يك لحظه شـايد بـراي نشـان    روايت شهاد
تواند تعبيري باشد بـراي ايـن نكتـه كـه      هرچند مي. دادن حضور زندگي در جنگ باشد

اما آيا از رماني . كند شود فرزند ديگري از ايران پر مي اي را كه شهيد مي جاي هر رزمنده
گونـه بـه زنـدگي و     توان انتظار نگرشي ايـن  شود مي مدرن نوشته مي هاي پسا كه با شيوه

توانــد داعيــه پسامدرنيســتي داشــته باشــد و انســاني بــا  مــرگ داشــت؟ آيــا رمــاني مــي
انسان پست مدرن نه با ستيز شـكوهمند بـا   «هاي پسامدرن را به تصوير نكشد؟  مشخصه

، تعبيـر فرانـك   »شكوه نكبـت بـار  «. كند سرنوشت، بلكه با شكوهي نكبت بار زندگي مي
» .كنـد  كرمود است از نوشتار بكت كه نكبت و فقر انسان را با نثري با شكوه روايـت مـي  

در پـي ترسـيم تصـويري از    ... ها هايي كه رمان گنجشك اما انسان) 55: 1384صنعتي، (
هـاي بعـد از جنـگ و     حتـي شخصـيت  . زندگي و منش آنان است، چنين خصلتي ندارند

هـايي در جمـع     اينان غريبه. گونه ندارند هايي ديگر بازماندگان از قافله شهادت نيز ويژگي
شـان را در    عـامري گمشـده    گذرانند و بنـي  دنبال گمشده خود، روزگار مي هستند كه به

  :رسد دهد، همان جايي كه آعليجان به شهادت مي پيوند با آب و اروند قرار مي
ت شـماها را   به اين گارداشت بگو هر وقت فيلش ياد هندوسـتان ارونـدكرد، خواس ـ  «

ها محفلي داريم بـراي خودمـان    اينجا ما اروندي. زابراه كند، يك سر بيايد پيش حاجيت
هـا و ايـن ارونـد كوچولـو و زيـر نـور فـانوس دعـا          نشينيم كنـار مرگـابي   مي. ها شنبه سه
  ».خوانيم براي خودمان مي

  شده داردانگار فقط علي اشرف نيست كه گم: گويم مي. دهم بيرون نفسم را بادود مي
   .)18:1376 عامري، بني(

هايي كه اهل پرواز نيستند، يادآور همين جـا مانـدگان از    درياچه مصنوعي با مرغابي
  اند؛ توانند بپرند و اكنون به خاطرات خود دلخوش كساني كه نمي. كاروان شهادت است

كي گذارد بش بگويند آهاي، تا يادش برود  همان لحظه هم فهميدم كه پيرمرد مي« 
تـر   نخواستم به روش بياورم، داغ دلش را تازه. بوده، چي كرده، با كي و كنار كي جنگيده

  .)182:همان(» تف به تو روزگار: گويم مي. كنم
خوانند حتما دعاي توسـل   شوند و دعا مي ها دور هم جمع مي شنبه ها سه اگر اروندي

وجـو و   ايـن جسـت   . ا بيابنـد گمشـده خـود ر   )ع(اطهار  خوانند، تا با توسل به ائمه هم مي
هـا،   ويلأمعناست؛ ت همه چيز در نظرشان بي«انتظار از جنس انتظار قهرماناني نيست كه 
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دانـد   ها و انتظارشان مثل يك بازي است كه بـازيگر مـي   ها، حقيقت ها، واژه ها، يافته داده
  ). 56: 1384صنعتي، (» بازي است و بايد آن را تكرار كند

جـايي  . معنايي استوار است، در جهاني تهي از خود و حقيقـت  بيپست مدرنيسم بر «
كه هيچ علم و دانشي معتبر نيست و واقعيتي وجود ندارد و زبـان تنهـا پيونـد باريـك و     
. لطيف با زندگي و هستي است، بسيار طبيعي خواهد بود كه معنايي وجود نداشته باشـد 

نشان داد كه جهان چيزي نيست ) 1989(تو اكو در كتاب مشهور خود، آونگ فوكو  اومبر
باقي » هيچ«جز يك پياز ساده و اگر آن را لايه به لايه واكاوي كنيم  سرانجام چيزي جز 

  ).23: 1380قره باغي، (نخواهد ماند 
پـردازي آعليجـان نيـز     توجهي به فلسفه وجـودي پسامدرنيسـم در شخصـيت    اين بي

هاي پسامدرنيسـتي   ني است كه رمانآعليجان نيز در رمان، شخصيتي آرما. شود مي ديده
آعليجـان بـراي هانيـا، همسـرش،     . هايي فاصله دارند ـ با چنين شخصيت كه آمد ـ چنان

حكم كعبه را دارد، شايد به همين علت باشد كه به هنگام فرسـتادنش بـه جبهـه هفـت     
كند در روايت حوادث زندگي آعليجان گاه،  راوي حتي كوشش مي. چرخد دور، دور او مي

هايي از زندگي بزرگان دين را به خـاطر خواننـده    هاي ذهني، گوشه ا ايجاد برخي تداعيب
  :گويد هانيا مي. بياورد
ام فقط خلاصه شد به اين  خواست براي بار آخر برود، خداحافظي عليجان وقتي مي« 

  ). 331: همان(» هاي حوض را از جلوي دست و پاش بزنم كنار كه مرغابي
بـه   )ع(هايي است كه پيش از رفتن حضرت اميرالمـومنين  مرغابي اين توصيف ياد آور

هـر چـه باشـد    . شـوند  مسجد كوفه و به شهادت رسيدنشان در برابر ايشـان حاضـر مـي   
  . نيز هست )ع(عليجان، همنام حضرت اميرالمومنين

به همين دليل راوي صفات كساني را در او . آعليجان نمادي از رزمندگان ايران است
هاي نامي جنـگ بودنـد؛ شـهيدان جهـان آرا، همـت و مصـطفي        كه چهره كند جمع مي
حتـي بـا   . اي عارف، شجاع، مبارز و بسـيار دوسـت داشـتني دارد    آعليجان چهره. چمران

او از . كند چه در كردستان و چه در خوزستان و چـه در زادگـاهش   دشمن، دشمني نمي
ي مادرش را كه با تركـه در  گذرد و جلو زند، مي دختري كولي كه تهمت زشتي به او مي

  : گويد گيرد و مي پي كبود كردن دختر است مي
نبايد از خانه انداختش بيرون حتـي اگـر دشـمنت    . مهمان هميشه حبيب خداست«
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  .)199: همان(» باشد
انمـوده   بنابراين، آعليجـان از همـان دوران نوجـواني، شخصـيتي صـاحب كمـالات و      

 )177: 1384نـژاد،   پارسـي . ك.ر( اظهارنظرهـا همين دليل بر خـلاف برخـي    به. شود مي
تظــاهر او بــه كــوري در دوران حضــورش درپــاوه، ربطــي بــه خــامي و تحــول تــدريجي 

شناسـاند و   بني عامري شخصيت آعليجان را به تدريج به خواننده مـي . شخصيتش ندارد
ي از ا او تصوير آعليجـان را بـا بيـان گوشـه    . اين موضوع در ژانر رمان كاملاً طبيعي است

كند و اين نكته هيچ ارتباطي با دو بخش  تدريج كامل مي اش، در ذهن مخاطب به زندگي
آعليجان براي بني عامري نمونه و الگـويي از  . خامي و پختگي وجود اين شخصيت ندارد

  .ها و جهان آراهاست اي از چمران رزمندگان و چنان كه آمد نمونه
. پبوستگي شخصيت آعيجان با آب اسـت نكته مهمي كه بني عامري بدان توجه دارد 
آيـد، بـه    آعليجان در آب به دنيـا مـي  . يابد بنابراين، آب در داستان كاركردي نمادين مي

  : شود هنگام آخرين خداحافظي با آب شسته مي
گري در نياورد  هاش را بردم بالا، آرام ريختم روي سرش كولي كاسه آب و بهار نارنج«

  ).331:همان( »اش كردم بگويد خيس خالي
اين پيوستگي يادآور تجديـد حيـات و ولادت نـو اسـت     . شود و در آب هم شهيد مي

آورد، امـا معـاني ديگـر نيـز      بـه خـاطر مـي    و جاودانگي شهيدان را) 189: 1372الياده،(
آب رمز جـوهر آغـازين و اولـي اسـت كـه همـه صـور از آن زاده        «. تواند داشته باشد مي
بـه  . عيجان با آب خصلتي چون آب را نيز به او داده استيكي شدن آ). همان(» شوند مي

هـاي تكثيـر شـده آعليجـان      توان صورت ت چمران و ديگران را ميقهمين دليل در حقي
شهادت آعليجان در اروند و ماندن پيكرش در آب و پيدا شدن آن پس از هفـت  . دانست

داري  مبني بـر امانـت   اي سال، بدون آنكه متلاشي شده باشد باز متأثر از بينشي اسطوره
  . آب است

  پايان نامشخص .4
هايي است كه هر خواننده به محض شروع بـه خوانـدن،    از جمله رمان... ها گنجشك 

امـا در طـول خوانـدن    . شود منسجم روبرو مي در آن با انبوهي از حقايق بي مناسبت و نا
ن حقـايق گونـاگون را   گردند، روابطي كه آ تدريج بر او معلوم مي رمان روابط ساختاري به

   توان گفت پيشرفت زماني پيرنـگ  بنابراين، مي. كنند دار مي به يكديگر ربط داده و دلالت
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، حركتـي اسـت از ظـاهر واقعيـت ـ يعنـي همـان كـلاف         ...هـا  هايي مثل گنجشك رمان
سردرگم حقايق ظاهراً نامرتبط ـ به باطن واقعيت يا همان روابـط سـاختاري كـه وقتـي      

تلفيق زماني، حاصل نتيجه . سازد ها را دريابد، حقايق را دلالتمند  وبا معنا ميخواننده آن
شوند و با فرجام يـافتن رمـان،    اي است كه با پيشرفت داستان معلوم مي روابط ساختاري

 هـانيول،  .ك.ر( گردنـد  دنياي رمان براي خواننده كاملاً تثبيـت مـي  » واقعيت«به عنوان 
18:1383  .(  
دادن وقـايعي در   كوشـد پـس از روي   دانيال دلفام مـي ... ها ر گنجشككه آمد د چنان

گذشته، براي شناساندن شخصيت آعليجان دائم در زمان به جلو و عقـب بـرود ودر ايـن    
شود، حركت زماني روايـت داسـتان تـابع آن     و معلولي وقايع قطع مي سير، زنجيره علت

  ).3:همان. ك.ر( ر بدانداست كه راوي چه وقايعي را دلالتمندتر يا معنادارت
استفاده . گيرد واقع روايت وقايع  بر اساس درك تدريجي راوي يا راويان شكل مي  در

از شيوه جريان سيال ذهن نيز علاوه برآنكه به بريده شدن روابط علي و معلـولي كمـك   
. .. هـا  گنجشـك . هاي داستان را تدريجاً دريابد شود خواننده نيز واقعيت كند، باعث مي مي

، روايـت را در   دو پايان دارد و به عبارتي پايان دوم آغازي است بـراي داسـتان كـه راوي   
گشايي از  شود رمان با گره تا جايي كه مربوط به نويسنده مي. برد همين آغاز به پايان مي

رسد، اما از آنجا كه راوي با رفتن نويسنده، روايـت    حوادث داستان به پاياني مشخص مي
رسد كه خود سـرآغاز   يابد و در جايي به پايان مي گيرد، داستان ادامه مي يرا در دست م

تواند باشد، حوادثي كه بايد در ذهن خواننده شـكل بگيـرد و بازسـازي     حوادثي ديگر مي
هـاي رمـان پسامدرنيسـتي را در     با اين دو پايان يكي ديگر  از مؤلفـه ... ها گنجشك. شود

  .سازد گر مي خود جلوه
  
  يگير نتيجه

برد تا رمـان   به كار مي... ها عامري در رمان گنجشك با وجود تمهيداتي كه حسن بني
هاي پسامدرنيستي قـرار دهـد؛ تمهيـداتي از قبيـل آشـفته كـردن        خود را در زمره رمان

روايت، سپردن روايت بـه چنـد راوي، ايجـاد دور باطـل، توجـه بـه فراداسـتان و پايـان         
. هاي پسامدرنيسم همخواني نـدارد  ژگي طور كامل با ويه نامشخص، با اين همه، داستان ب

نويسـد   رسد نويسنده نتوانسته ميان نظريه و فلسفه پسامدرن با متني كه مـي  به نظر مي
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رو ميان نظريه و متن نوشته شـده در عمـل فاصـله     ارتباط لازم را به وجود بياورد، از اين
. هـم تناسـبي نداشـته باشـند    اين فاصله باعـث شـده روح وجسـم رمـان بـا      . است افتاده
دهد كـه بـا انسـان     عامري بنياد رمان خود را بر بازآفريني شخصيتي آرماني قرار مي بني

ترين تنـاقض موجـود    شايد بتوان گفت بزرگ. مورد نظر پسامدرنيسم قابل تطبيق نيست
رمـاني  ... ها هاي پسامدرنيسم رمان گنجشك برخلاف آموزه. در رمان همين موضوع است

دايي نيز نيست و اين نكته نيز ريشه در بنيادي دارد كه رمان بر پايه آن بنا شـده  چندص
ـ كه نمادي از رزمنـدگان دوران   شايد طبيعي باشد كه در خلق شخصيتي آرماني. است

ـ صداهاي متعددي از رمان شـنيده نشـود و همـه اشـخاص ديـدگاه       دفاع مقدس است
  .باشند واحدي درباره او داشته

به سبب مسائلي كه پيش از اين گفته شد در برزخي قرار ... ها مان گنجشكدر واقع ر
  . شود هاي سنتي، گاه مدرن و گاه پسامدرن متمايل مي دارد كه گاه به داستان

  
   نوشت پي

  .42-56:1382 فلكي، .ك.ها ر بندي براي ديدن اين تقسيم. 1 
 .پاي راست نداشت آغا انگشت كوچك آعليجان مثل مادرش بيوك. 2 
 . هاي ژرار ژنت اسـتفاده شـده اسـت    بندي عنصر زمان از اصطلاحات و تقسيم در تحليل. 3 

 .54-66:1382 تولان، .ك.ر
دليل همين تأثير و تأثرات است كه شهريار مندني پور به تركيب زمان و مكان معتقد  به. 4 

    و گاهمكان   جاي. كند جاي اصطلاح زمان و مكان، جايگاه را پيشنهاد مي است و به
  ).113:1383 پور، مندني .ك.ر(زمان 
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زبان شناختي بر روايت، ترجمه ابوالفضل حـري،   ـدرآمدي نقادانه  ) 1382( جي.تولان، مايكل

  .سينمايي فارابيبنياد 
، تهـران،  )طرح پژوهشـي (رويكردهاي عمده ادبيات داستاني جنگ، ) 1387(سعيدي، مهدي 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
  .تفنگ و ترازو، تهران، روزگار) 1380( سليماني، بلقيس
 26 ارغنون، شماره» بدرآمدي به مرگ در انديشه غر« )1384بهار و تابستان( صنعتي، محمد

  .27 و
هـاي ادبـي، سـال دوم،     مدرنيسم وشعر معاصر ايران، پژوهش پست) 1384( االله طاهري، قدرت

  .8شماره 
بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيد بر حكايـت  «) 1386 تابستان(زاده و ديگران  غلامحسين

  .16هاي ادبي، سال چهارم، شماره پژوهش »اعرابي درويش در مثنوي
  .روايت داستان، تهران بازتاب نگار) 1382(لكي، محمود ف

 .هاي فرهنگي تبارشناسي پست مدرنيسم، تهران، دفتر پژوهش) 1380( اصغر باغي، علي قره
هاي رمان، ترجمه حسين پاينده،  مجموعه نظريه: رمان پسامدرنيستي، در) 1386( لاج، ديويد

  .تهران، نيلوفر
  .ح شهرزاد، تهران، ققنوساروا) 1383( مندني پور، شهريار

مجموعـه مدرنيسـم و پسامدرنيسـم در    : ، در»طرح در رمـان مـدرن  «) 1383( هانيول، آرتور
  .رمان، ترجمه و گزينش حسين پاينده، تهران، روزنگار


